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پشت جلد

پنجشــنبه به ســلمانی محلمان رفتم. آقا رضا 
آرایشــگر ساده و خوبی اســت. حداقل برای من که 
مدل خاصی ندارم، خوب اســت. آقــا رضا معمولا 
تنها کار می کند ولی این بار جوانی همراه او در مغازه 
مشــغول کار بود. با جوان احوال پرسی کردم. بعد از 
یک گفت وگوی کوتاه توضیح داد که ســه ماه است 
آنجا کمک می کند ولی آرایشــگری را فقط خود آقا 
رضا انجام می دهد. آقــا رضا در همان حالی که به 
موهای مشــتری قبل از نوبت بنده، به نحو آهنگینی 
قیچــی می زد، میــان صحبت ما وارد شــد و گفت: 
«آقا بهرام مهندس مکانیک اســت. درســش سال 

گذشــته تمام شــده، من دیدم کار ندارد گفتم فعلا 
در اینجا مشــغول باشد». از آقا بهرام پرسیدم: «چرا 
در رشــته خودت کار نمی کنی؟» گفت: «کار گرفتم 
ولی حقوقش ۸۰۰ تومان بود، ارزش نداشت». به او 
گفتم: «هیچ جا روز اول به یک جوان تازه کار حقوق 
زیاد نمی دهند. بایــد با صبوری ابتدا خودت را ثابت 
کنی تا بتوانی رشد کنی». آقا رضا گفت: «شما داری 
کارگــر مرا از کار بــا من منصرف می کنــی. او اینجا 
ماهانه ســه برابر آن مبلغ فقط انعام می گیرد!» به 
آقا رضــا گفتم: «کارگری بیاور کــه برایت بلندمدت 
بماند!» واقعیت این اســت که آقا بهرام ها در گوشه 
و کنار این مرز و بوم زیادند و این نشــانه نابســامانی 
سیســتم اشــتغال و برنامه ریــزی کلان اجتماعــی 

است. ســلمانی و هر شــغل خدماتی دیگری کاملا 
محترم و آبرومند اســت ولی اینکــه یک دکتر علوم 
اجتماعی در آژانس مسافرکشــی کند، یک مهندس، 
شاگرد ســلمانی باشــد و یک پزشــک، پشت دخل 
بستنی فروشــی بنشــیند (عین واقعیت)، نشانه های 
آشــفتگی سیستمی است. از همه بدتر این است که 
تک تک این افراد در آرزوی مهاجرت، صبحشــان را 
به شب برسانند (عین واقعیت). معنی ساده اش در 
یک مقیاس کلان تر این اســت که قدر ســرمایه های 

اجتماعی شناخته نمی شود. 
پ.ن: داســتان موبه مو واقعی اســت ولی برای 
رعایــت حریــم خصوصی افــراد، اســامی را تغییر 

داده ام. 

سلمانی نوشته!  خر مراد و خر مردم و خر خودم
پوریا عالمي: این داستان واقعی است. بابای سوفیا  �

روی سوفیا حساس بود و رأیش به هرکسی نبود. من 
هر کاری کردم اوکی را نمی دادند. بابای ســوفیا گفت 
من اصلا از قیافه تو خوشم نمی آید و امکان ندارد به 
تو دختر بدهم، رأی که جای خــود دارد. اما اگر خود 
سوفیا از تو خوشــش بیاید و رأیش تو باشی، من هم 
حرفی نمی زنــم و از تو حمایت می کنم. اما ســوفیا 
چی دوست داشت؟ ســوفیا ورزشکار دوست داشت، 
من نرمشکار بودم و دوست داشتم قره قوروت را روی 
شــعله نرم کنم و کیفش را ببرم. سوفیا آدم واقع بین 
دوســت داشــت، من آدمی رؤیابین بودم و دوســت 
داشتم دراز بکشــم و خیالات ببافم و کیفش را ببرم. 
سوفیا پرسپولیسی بود. من استقلال را دوست داشتم و 
از هرچی رنگ قرمز است بدم می آمد. سوفیا اهل پول 
سالم بود، من عشق رانت و رانت خواری و رانت بازی 
بودم و دوست داشتم تا آنجا که می شود ببُرم و ببَرَم. 
ســوفیا عشق این بود که حرف راســت بزند حتی اگر 
به ضررش باشــد. من دوست داشتم هرچی به دهنم 
می رســد بگویم به شــرطی که به نفعم باشد. سوفیا 
امیدوار بود و به امید اعتقاد زیادی داشت. من گوشم 
از این حرف ها پر بود و معتقد بودم بی مایه فطیر است 
و اگر تو بتوانی بارت را ببنــدی، خودبه خود امید هم 
پیدا می کنی. ســوفیا اهل این بود کــه همه به اندازه 
تلاشــی که می کنند بخورند و کسی سر گرسنه زمین 
نگذارد و مال کســی را نخورد. من همین که می دیدم 
بوی کبــاب می آید، رزومه ام را می فرســتادم و در هر 
نوع انتخاب اجتماعی شرکت می کردم، غافل از اینکه 
دارند خر داغ می کنند یا این داغ دل همسایه هاســت 
که تازه شــده است. بله. دســت آخر هم اینکه سوفیا 
اهل اصلاحات بود و از بچگی فکر می کرد می شــود 
همه چیز را اصلاح و بهتر کرد. من اما اهل بخیه بودم 
و از بچگــی معتقد بودم همه چیز را می شــود بخیه 
زد تــا کار آدم راه بیفتــد. بعد هم چه کشــکی؟ چه 
پشــمی؟ چه اصلاحاتی؟ خلاصه سوفیا با شعارها و 
لیست های امید و امیدوارکننده ای که من بهش دادم 
از من خوشش آمد و به من رأی داد. بابای سوفیا هم 
رأی داد. یعنی همه اسم من را امیدوارانه تکرار کردند 
تا من انتخاب شــوم و به خانه سوفیا راه پیدا کنم. من 
چی کار کردم؟ من هیچی، از فردای روزی که همه من 
را تکرار کردند، دیدم که خرم از پل رد شده، پس اولین 
کاری که کردم، همه پل های پشت سرم و همه پل های 
امیدبخــش را خراب کردم و از خر مــراد و خر مردم 

پیاده شدم و سوار خر خودم شدم. 
وصیت: سوفیا این بار که از تو گذشت. دفعه بعد حتی 

اگر خیلی امیدوار شدی، با چشم باز انتخاب کن. 
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کارتون خواب

همین حوالى

عمارت احمدشاهي را دریابید

از  � ایســنا  خبرگــزاری   ۱۳۹۴ دی مــاه  شــرق: 
بحراني شدن وضعیت ساختمان احمدشاهی متعلق 
بــه بانک مرکزی خبر داد؛ این ســاختمان از وضعیت 
قرمز گذر کرد. از آن ســو مدیریت پروژه بهســازی نما 
و منظر میدان بهارســتان از مکاتبه سازمان زیباسازی 
بــا بانک مرکزی بــراي همکاری در مرمــت این بنای 
ارزشــمند و هویتی میدان بهارســتان خبــر داد. پایان 
خرداد با گذشت بیش از شــش ماه فقط دو بنا از ۱۸ 
بنای حلقه میدان بهارستان دست نخورده باقي ماند.
این دو بنا بدون مداخله پروژه بهســازی و ساماندهی 
نمــا و منظر بهارســتان باقی ماند. یکــی از این دو بنا 
همان ساختمان متعلق به بانک مرکزی است که بیش 
از  صد سال قدمت دارد و بانک مرکزی مانع مأموریت 
پروژه بهسازی بهارســتان در رسیدگی به این بنا شده 
اســت. اکنون و در پی مکاتبات بی حاصل برای جلب 
همکاری، بنری بر جداره این بنای ارزشمند نصب شده 
که به این ماجرا اشاره دارد.  اقدامی که می کوشد تا با 
جلب نظر افکار عمومی، مدیــران بانک مرکزی را به 

مرمت این بنای ارزشمند مجاب و وادار کند. 

گزارش

از آســمان و زمین آتش می بــارد بس که هوا گرم 
اســت. تا ســال ها وضع به این منوال بــود که دمای 
هرروز مرکز اســتان ها یک روز قبل در تلویزیون اعلام 
می شــد و کســی را یارای مقابله با آن اعــداد و ارقام 
نبود. حــالا اما نه فقط روی گوشــی هایی مثل آیفون، 
نرم افزار رایگان هواشناســی نصب شــده بلکه مردم 
شــهرهای مختلف ایران بــا انتشــار عکس هایی در 
شبکه های اجتماعی، گرمای سوزان محل زندگی شان 
را اعلام می کنند؛ مثل راننده تاکسی ای که در اهواز از 
آرم وارفته تاکسی اش عکسی منتشر کرده یا انتشار دو 
عکس کنار هم که تفاوت ۱۳درجه ای هوا در ســایه و 

آفتاب شهر امیدیه را نشان می دهد. 
نقشه هواشناسی کشــور، هوای مراکز استان های 
داغ را به  این  ترتیب نشــان می دهد که خوزستان، ۴۷ 
درجه، سیستان وبلوچستان ۳۶ درجه، خراسان جنوبی 
و کرمــان ۳۷ درجه و یــزد ۴۰ درجه اند. این در حالی 
اســت که تماس های شرق، با شــهروندان شهرهایی 
از این اســتان ها حکایت از آن دارد که دما در بعضی 
شــهرها واقعا بالاتر از رقم اعلام  شــده اســت. مثلا 
شهروندی در بمپور استان سیستان وبلوچستان، دمای 
سر ظهر شــهرش را ۵۰ درجه اعلام می کند و این در 
حالی اســت که شــهروندی دیگر، می گویــد زابل ۴۷ 
درجه است و زاهدان که خنک ترین شهر این استان با 
دمای ۳۶ درجه محسوب می شود، گردوغبار شدیدی 

را تجربه می کند که با گرمای هوا چندان تفاوتی ندارد! 
در خراسان جنوبی هم طبسی ها دمای ۴۵درجه ای 
و گرمای ســوزانی را تجربه می کنند به طوری که عملا 
بدون کولر گازی نمی شــود گرمــا را تحمل کرد. از آن 
طرف به نظر می رســد که وضع اســتان خوزستان از 
همه بدتر اســت. در یکی از شهرهای خوزستان دمای 
هوا در آفتاب، ۶۴ درجه و در ســایه، ۵۱ درجه اســت. 
اینها همه در حالی اســت که ســازمان هواشناســی 
می گوید «بســتان» بــا ۵۲ درجه، گرم ترین شــهر این 
استان است اما یکی از شهروندان اهوازی به «شرق» 
می گوید کــه در کمی مانده بــه اذان ظهر، دمای این 
شــهر بــه ۵۸ درجه رســیده و گردوغبار شــهر را فرا 
گرفته  اســت! به این موارد باید نگرانی بوشهری ها از 
رطوبت شــدید همراه با گرمای بی ســابقه هوا را هم 
اضافه کرد. بوشــهر مرز ۴۲ درجه را گذرانده؛ اما یکی 
از بوشــهری ها به «شرق» می گوید که رطوبت هوا در 
ظهر روز جمعه به قدری زیاد بوده که انگار زیر دوش 
آب داغ ایستاده ایم. اختلاف بین رقمی که هواشناسی 
اعــلام می کند با رقــم واقعی دمای هوا در شــهرها، 
موضوع تازه ای نیست اما برای مردم خوزستان و حتی 
تهران عجیب اســت که چرا دمای بــالای ۵۰ درجه 
شهرهایشــان به صورت رســمی اعلام نشده، آن هم 
درســت روزی که جمعه بوده و منع قانونی ای برای 

کار در گرمای بالای ۵۰ درجه در میان نبوده است. 

دماى 50 درجه اى که اعلام نشد! 

 کریم ارغنده پور

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 هادى طبسى


